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 محمد سبحاني
آموزگار سابق دوره ي  ابتدایي، معاون آموزشي 

مدرسه ي صدرا، قم

طــرح درس نمایش محــور یکــی دیگــر از روش هــای 
طرح درس نویســی اســت که در آن، دانش آموزان درگير 
نمایش می شوند و متناسب با آن، کارهای گوناگونی انجام 
می دهند. نمایــش، با توجه به خلاقيــت مربی، می تواند 
به گونه ای باشــد که خود بچه ها آن را پيش ببرند یا اینکه 
ازپيش تعيين شده باشد و دانش آموزان صرفاً درگير شوند، 
از آن لذت ببرند و کاربرد برخی از درس هایشان را ببينند. 
مربی می تواند از انواع گوناگــون نمایش برای طرح درس 
خود استفاده کند؛ مثل نمایش عروسکی، نمایش صوتی، 

نمایش تصویری و... .

مثال1: جنگل چاتانا با قالب نمايش تصويریِ 
عروسکی

اهداف آموزشی: آموزش مبحث آلودگی در علوم، 
تقویت روحيه ی کمک به دیگران، پرورش تفکر و قدرت 

تحليل.
طراحان: محمد سبحانی، محمدحسين نصيری، 

علی اصغر زند،  امين حسن پور

ماجرا و شخصيت های داستان
داســتان شخصيت های متعددی دارد؛ اما شخصيت اصلی 
داستان خرگوشی به نام فسقلی و راوی نمایش لاک پشتی 
پير به نام لاکی اســت. سرزمين چاتانا با مشکلاتی روبه رو 
شده است. فسقلی و ميمونک )ميمونی که شخصيتی طنز 
دارد( برای نجات ســرزمين چاتانا با هم همراه می شوند تا 
به سرزمين دور بروند و چاتانا را نجات دهند؛ زیرا به آن ها 
گفته شــده بود راه حل شما در سرزمين دور است. باید به 
آنجا بروید و آن را بيابيد. در راه مشــکلاتی برایشان پيش 
می آید. آن ها با کمک بچه ها این مشکلات را حل می کنند 

و پيش می روند. 

متن يكی از قسمت های نمايش نامه
لاکی: به نام خدایي که همه ی زیبایی ها رو آفرید. ســلام 

گل پسرای عزیزم. حالتون چطوره؟ خوبيد؟

همه تون تونســتيد رمــز رو پيدا کنيد؟ باریکلا به شــما! طرح درس
ميمونک و فســقلی هم تونســتن از چاتانا خارج بشــن 
و همه ی حيوونای جنگل براشــون دعــا کردن که موفق 
بشــن چاتانا رو نجات بدن. اونا راه خطرناکی رو پيشِ رو 

داشتن... . )مربوط به فعاليت و روز قبل نمایش است.(
بعد از خروجی ميمونک گفت: وای اینجا رو! فســقلی، من 

تا حالا بيرون چاتانا رو ندیده بودم! چقدر بزرگه!
فسقلی: ميمونک، اینجا هم شبيه همون چاتاناست. نگاه 

کن.
ميمونک: نه بابا فرق داره. اینجا درختاش سبزه.

فسقلی: تو چاتانا درخت ها صورتيه؟!
ميمونک: نه اونجا هم سبزه.

فسقلی: پس فرقش چيه؟
ميمونک: اووممم نمی دونم. ولم کن. فرق داره دیگه.

فسقلی: باشه.
لاکی: بله بچه ها، فسقلی و ميمونک همين طوری رفتن و 
رفتن. حدود ظهر بود و هوا روشن،  بچه ها به آسمون نگاه 
کردن و یکهو دیدن یه ابر سياه داره به سمت اون ها می آد.
ميمونک: فسقلی! اونجا رو! یه حيوون وحشی داره می آد 

سمت ما! الان ما رو می خوره!
فسقلی: ميمونک، اون فقط یه ابره. فقط رنگش سياهه. 



29
  دي  مـاه

 دوره ی  بیست و ششم
 شماره ی 4 | 1401

)فسقلی و ميمونک به سرفه می افتند(
فسقلی )با حالت سرفه(: چرا این جوری شدیم؟

فندق )فيل( وارد صحنه می شــود و به فسقلی و ميمونک 
ماسک می دهد.

فسقلی )بــا حالت سرفه(: سلام. این دیگه چيه؟ تو دیگه 
کی هستی؟

فندق: ســلام. من مدت هاست توی این سرزمين زندگی 
می کنم. اسمم فندقه، این هم ماکسه.

 )فندق چند عطسه می کند.(
ميمونک: این دیگه کيه؟ بابا خدا به دادمون برسه!

فسقلی: خوشــبختم آقای فندق. ممنونم بابت ماکسات، 
البته فکر کنم اسمش ماسکه ها!

فندق باز هم عطسه می کند و می گوید: حالا هرچی.
ميمونک: آقای فنــدق، جلوی دهنــت رو بگير. خيس 

شدیم.
فندق: شماها خودتون رو معرفی نمی کنيد؟

فسقلی: آخ آخ! ببخشيد. من فســقلی و این هم دوستم 
ميمونک. ما قراره چاتانا رو نجات بدیم.

فندق: هههه، شماها؟
ميمونک: مگه ما چمونه؟!

فندق: هيچی، ولی باید اول این آلودگی رو برطرف کنيد؛ 

چون داره می ره سمت چاتانا و اگه به اونجا برسه، همه رو 
مریض می کنه و حال همه بدتر می شه.

ميمونک: ما باید بریم. کاری ازمون بر نمی آد.
فسقلی: نــه، راست می گه، ما باید یه کاری بکنيم وگرنه 

وقتمون کمتر می شه و  چاتانا زودتر نابود می شه.
فندق: ایــن دود هر روز از اینجا رد می شــه و می آد تو 
چاتانا. فقط هم همين یه دونه ابر که می بينيد نيست. باید 
یه کار اساسی انجام بدید. این آلودگی از سرزمين انسان ها 

می آد و باید یه فکری براش کرد.
ميمونک: پــس به خاطر همينــه که چنــد وقته گلوم 

می سوزه. حتی ممکنه آب ها هم آلوده بشن! 
قارقارک )کلاغ( از راه می رســد و می گوید: سلام. قار قار. 
بچه ها خسته نباشــيد. لاکی به من گفت هر وقت کمک 
خواســتيد بيام کمکتون؛ ولی هميشه نمی تونم پيشتون 

باشم. بگين ببينم چی شده؟
فســقلی: قارقارک، وقــت توضيــح دادن نداریم. فقط 
می خوایم یکی بره سرزمين آدم ها و بهشون بگه که اینجا 
پر از آلودگی شده. بگه  یه کاری کنن که آلودگی کم بشه.

قارقارک: شماها به من بگيد که بگم چی کار کنن؟
....

لاکی: خب، همون طور کــه دیدید بچه ها درگير آلودگی 
شــدن. شماها بنویســيد و بگيد که قارقارک چه پيغامی 
واســه آدم ها ببره؟ پنج تا پيشــنهاد یا بيشتر بنویسين و 
بگين آدم ها باید چه کار کنند که چاتانا و جنگل های دیگه 

به خطر نيفته و حال حيوونای جنگل خوب باشه؟
٭٭٭

ایــن نمایش برای عيد نوروز دانش آمــوزان، در قالب یک 
نمایــش تصویریِ عروســکی آماده و به صــورت تکه فيلم 
)کليــپ( بــرای آن ها فرســتاده شــد. آنچه بيان شــد، 
قســمت هایی از بخش اول این نمایش بود. در قســمت 
بعدی شــخصيت ها نخســت از بچه ها تشکر می کنند که 
فکر کردند و راه حل نوشــتند. ســپس بدون گفتن جواب 
به ادامه ي مسير می پردازند. از اوليا هم خواسته شده بود 
تــا دانش آموزان فعاليت را انجام نداده اند، قســمت بعدی 
برایشان گذاشته نشود. بچه ها راه حل های خوبی با کمک 
پدر و مادر و دیگران در پيکشان نوشتند و سعی کردند در 

داستان این مسئله را حل کنند.
در ادامــه ی نمایش بچه هــا درگير موضوعــات دیگری 
می شــوند که اهداف آموزشی دیگری را پوشش می دهد و 
به حل آن ها می پردازنــد تا در نهایت جنگل چاتانا نجات 
پيدا می کند. بعد از عيد در مورد پيک و راه حل بچه ها در 

پيک گفت و گو شد.
نکته: می توان طرح درس را به گونه ای متناســب با پایه ی 
بچه ها و اهداف آموزشــی مدنظر و حتــی به عنوان نوعی 

فعاليت انگيزشی برای تثبيت برخی از درس ها نوشت.
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مثال2: کارآگاه پنبه ای با قالب نمايش صوتی

اهداف آموزشی: درس گرما و سرما در علوم؟
طراحــان: محمــد ســبحانی، مرتضی شــمس آبادی، 

محمدحسين نصيری، علی اصغر زند

برای دانش آموزان یک بازی با قالب نمایش صوتی طراحی 
شــد. در این نمایش بچه ها به گروه های چهار یا پنج نفره 
تقســيم شــدند. نام شــخصيت اصلی نمایش »کارآگاه 
پنبه ای« بــود. کارآگاه پنبه ای ابری بود که از ســياره ای 
دورافتاده به ســمت ســياره های دیگر حرکت کرده بود تا 
برای سياره ی خود کمک ببرد. در طی مسير او با بچه های 

پایه ی دوم آشنا می شود و از آن ها کمک می خواهد. 
بچه های هر گروه یک آهن ربا )مگنت( داشــتند. هر هفته 
عکس ســياره ای که چند شماره، مانند مار و پله روی آن 
مشخص شده بود، روی تخته چسبانده می شد. هر گروهی 
که در هر سياره برنده می شد، نخست، گروه های دیگر را با 
خود به سياره ی بعدی می برد. سپس اسم سياره ی بعدی 
را انتخاب می کرد. بچه ها باید در کلاس، صوت داستان را 
گوش می دادند و مربی متناســب با داستان از بچه ها کار 

عملی می خواست.
در این قســمت پنبه ای و دوســتانش وارد سياره ی خرس 
قطبی می شوند و سعی می کنند در طی داستان یخ ها را آب 
کنند یا کاری کنند یخ ها دیرتر آب شــوند. بخشی از متن 
این نمایشنامه ی صوتی را می توانيد در ادامه مطالعه کنيد.

)مربی ها با تقليد صدا به جای شخصيت های داستان سخن 
می گویند و صوت داستان برای بچه ها در هر بخش پخش 

می شود.(

بخش اول
راوی: هر قدر به سياره ی خرس قطبی نزدیک می شدند، 
هوای اطرافشــان بيشتر سرد می شــد. تا جایی که هنوز 
وارد سياره نشده بودند، همه شــروع به لرزیدن کردند و 

دندان هایشان به هم می خورد.
اژدها چشم هایش را بست و به سمت سياره شتاب گرفت. 
هوای سرد با باد شــدیدی که پرواز اژدها درست می کرد 
به گروه نجات می خورد و سرما را بيشتر و بيشتر می کرد.
از جو ســياره عبور کردنــد و دیدند کــه همه جا را برف 
پوشانده اســت. اژدها که نمی دانســت این برف ها چقدر 
ليز هســتند، نتوانست خوب فرود بياید و روی برف ها سر 
خورد. نزدیک بود گــروه از ترس بميرند که پای اژدها به 
ســنگی گير کرد و یک دفعه افتاد و متوقف شــد. همه ی 

گروه هم روی برف ها پرت شدند.
پاستيل خرسی نارنجی: عجب برفی! وااای... چه سرده!

بازيکن: باید زودتر لباس های پشــمی مخصوص بپوشيد 
و الا تبدیل به گلوله های برفی می شــيد. باید همه با هم 

پنگوئن رو صدا کنيم. با شــمارش مــن همه می گيم: 
پنگوئنی. آماده! یک... دو... سه... .

همه: پنگوئنی، پنگوئنی، پنگوئنی.
راوي: صــدای عجيبی آمد. کلاغ ها برگشــتند و یک 
گلولــه ی بزرگ برف را دیدند که به سمتشــان می آید. 
تا خواســتند قارقار کنند و به بقيه اطلاع بدهند، گلوله 

رسيد و همه را پرت کرد روی برف ها.
پنبه ای: ای بابا...! ما که مــدام داریم این طرف و اون 

طرف پرت می شيم.
پنگوئنی )با خنده(: خوش اومدید. ببخشيد، خواستم 

بهتون خوش آمد بگم.
بازيکن: وااای! درســت همون شکلی که توی نامه هات 

گفته بودی هستی!
پنگوئنی: یعنی تو... ! تو... ! آبنوس تویی؟! 

راوي: بچه هــای گروه تازه فهميدند اســم بازیکنی که 
همراهشان آمده، آبنوس اســت. دو دوست همدیگر را 

در آغوش گرفتند. 
گنجشــک کوچولو: پس چرا به ما نگفتی که اسمت 

آبنوسه؟ )جيک جيک می کند(
آبنوس: من اسمم رو فقط به اون هایی می گم که چند 
وقت باهاشون دوست باشم و دوستی مون طولانی شده 

باشه. الان دیگه شما هم می دونيد دوستای خوب من.
پنگوئنی: خب، دوست هات باید لباس پشمی بپوشن؛ 
ولی پدر بهشون لباس نمی ده، مگر اینکه سنت خاندان 

ما رو به نشانه ی احترام انجام بدن.
راوي: گروه به همــراه پنگوئنی از بين تپه های متعدد 
برفی عبور کردند و خودشــان را بــه لانه های بامزه ی 
خاندان رساندند. پدر پنگوئنی بيرون آمد. وقتی فهميد 
گــروه، لباس می خواهند، رفت پشــت لانه و با کلی یخ 

برگشت.
پنبه ای: این ها رو باید چی کار کنيم؟

پدر: داخــل لونه هوا گرمه. باید برید داخل لونه؛ اما یه 
کاری کنيد که این یخ ها دیرتر آب بشــن. هرچی دیرتر 

بهتر.
راوي: کلاغ ها توی گوش هم پچ پچ می کردند.

بزرگ کلاغ ها گفت: این قدر »یک کلاغ، چهل  کلاغ« 
نکنيد. کاریه که باید انجام بدیم. البته اگر نمی خواید از 

سرما منجمد بشيد!

بخش دوم
وقتی در نهایت همه ی یخ ها آب شدند، پدر پنگوئنی به 
ســاعتش نگاه کرد و با لبخند گفت: خوبه. حالا بيایيد 

بيرون.
پدر دوباره رفت پشــت لانه و با کلی یخ برگشت. اژدها 
توی دلش گفت: ای بابا، باز هم؟! و یک عطسه ی آتشين 

کرد و یک دایره ی برف روی زمين را آب کرد.
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همه به اژدها چشم غره رفتند که وقتی عطسه می کنی، باید 
جلوی دهانت را بگيری! بيچاره اژدها هم عذرخواهی کرد.

پدر: حالا باید یه کاری کنيد که این یخ ها زودتر آب بشن!
پدر یخ هــا رو بين گــروه پخش کرد. اژدهــا توی دلش 
می خندید و می دونست چی کار کنه تا یخی که در دست 

اوست، زودتر از همه آب شود.
٭٭٭

در اینجا مربی به هر گروه یک تکه یخ در کاســه داد و از 
آن ها خواســت تا راه حل خود را پيدا کنند و آن را انجام 

دهند.
بچه های هر گروه ســعی کردند تا راه حلی پيشنهاد دهند. 
از مربی کمک خواســتند و مربی از آن ها خواســت تا با 
هم فکری راهی بيابند. بچه ها دســت به کار شدند. پس از 
بحث و گفت وگو در هر گروه، هر کس راهی پيشنهاد داد 
و اعضای گروه با او همراه شــدند. یکی از گروه ها یخ را در 
حياط مدرسه و زیر آفتاب گذاشت تا زودتر آب شود. یک 
گروه تقاضــای آتش کرد و مربی به  آن ها گفت که چنين 
امکانی را نداریم. گروهی دیگر یخ را زیر شير آب گرفت و 
سعی کرد تا با فشار آب و ترکيب آب و یخ، مسئله را حل 
کند. گروهی دیگر هم از خاک های گرم روی یخ ریخت و 
سعی کرد یخ را با خاک مخلوط كند تا آب شود. مربی نيز 

نظارت می کرد و به هر گروه امتياز می داد.
بعد از انجام این فعاليت، مربی یک کاسه یخ دیگر به هر گروه 

داد و از آن ها خواست تا کاری کنند که دیرتر آب شود.
باز هم فرایند بالا اجرا شد. بچه ها پس از بحث و گفت وگو 
دســت به کار شــدند. گروهی یخ را در سایه گذاشتند تا 
دیرتر آب شود. گروهي هم درخواست استفاده از یخچال 
مدرســه را کردند که مربی اجازه ی استفاده از یخچال را 
نداد. گروه دیگر یخ را در ســایه قرار دادند و با برگ روی 
یخ را پوشــاندند. یک گروه هم کمی باغچه را کندند. ابتدا 
آب ریختند و با برگ زیر آن را پوشــاندند و بعد کاسه را 
روي برگ ها قرار دادند و روی آن را نيز با برگ پوشاندند.

در پایان بچه ها جمع شدند و نظرات خود را بيان کردند و 
از کار خود دفاع کردند. مربی هم نظارت می کرد و امتياز 
می داد. در نهایت در مورد ســرما و گرمــا نکات تکميلی 

گفته شد.
نکته: می توان برخی از فعاليت هــا را گروهی انجام داد 
و برخــی به صورت فردی صورت بگيرد. همچنين می توان 
فعاليت هــای گوناگونی را در همين قالب و متناســب با 
درســی که قرار اســت به بچه ها بدهيم یا قرار است آن 
درس را تمرین کنيم، بياوریم و حتی می توان از درس های 
دیگر نيز در این طرح درس استفاده کرد یا حتی متناسب 

با کلاس، طرح درس را تغيير داد.


